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شمارهشماره2626  اسفند 1386

بها 250 تومان



3                  

  4                        

6                          

8

 

 

 

 

 

 

9
                     

10

 

 

 

 

 

 

 

11
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

16                                

      18

 

  19
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                               

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ناشر: انتشارات شاهد
تهران- خيابان ايت  االله طالقانى
خيابان ملك  الشعراى بهار شمالى
شماره3 -تلفن: 88842247

توزيع: موسسه فرهنگى هنرى شاهد:88829523

چاپ: چاپخانه بلاغ
خيابان شريعتى- بالاتر از حسينيه ارشاد- كوچه بهشت آسا

گرافيك و صفحه  آرايى: مهسا بزرگ  اميد

مدير داخلى: گلديس حكمى

مديرهنرى: عليرضا ذاكرى

ناظر فنى چاپ: محمدرضا قادرى
حروفچين: ويدا امُيدي

امور فنى: آتليه شاهد
تلفن تحريريه: 88308086
تلفن امور مشتركين: 88823584
دورنگار امور مشتركين: 88309249
koodak@shahedmag.com :آدرس الكترونيكى
صندوق پستى: 15715-191

مدير مسئوول: دكتر حسين دهقان

* * *

* * *

* * *

سردبير: دكتر عباس خامه  يار

دبير تحريريه: دكتر سپيده خليلى

توزيع: موسسه فرهنگى هنرى شاهد:

* مجله در تلخيص و ويرايش مطالب رسيده آزاد است 
* مطالب رسيده بازگردانده نمى شود
* نقل مطالب مجله با ذكر مأخذ مجاز است

تصوير روى جلد: ندا عظيمي
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احمد خدادوست
تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان

توي ده ما 
لولوخورخوره!

نشسته تنها 
روي سُرسُره 

شده با غصه 
دلش رو به رو!

آخر همبازي اش
قهر كرده با او!

مي روم پيشش 
با شعر و لبخند 

مي دهم او را 
با شادي پيوند
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زمستان كم كم بار سفر مي بست كه ننه پينه دوز، ببر و بدوز، مثل هر سال با بقچه اش كه زمستان كم كم بار سفر مي بست كه ننه پينه دوز، ببر و بدوز، مثل هر سال با بقچه اش كه زمستان كم كم بار سفر مي بست كه ننه پينه دوز، ببر و بدوز، مثل هر سال با بقچه اش كه زمستان كم كم بار سفر مي بست كه ننه پينه دوز، ببر و بدوز، مثل هر سال با بقچه اش كه 
پر از پارچه هاي رنگ و وارنگ بود، به دشت گل ها رسيد. بقچه اش را باز كرد، سوزنش پر از پارچه هاي رنگ و وارنگ بود، به دشت گل ها رسيد. بقچه اش را باز كرد، سوزنش پر از پارچه هاي رنگ و وارنگ بود، به دشت گل ها رسيد. بقچه اش را باز كرد، سوزنش پر از پارچه هاي رنگ و وارنگ بود، به دشت گل ها رسيد. بقچه اش را باز كرد، سوزنش 
را نخ كرد و مشغول كار شد. لابد مي پرسيد كارش چي بود؟ ننه براي عيد گل ها لباس را نخ كرد و مشغول كار شد. لابد مي پرسيد كارش چي بود؟ ننه براي عيد گل ها لباس را نخ كرد و مشغول كار شد. لابد مي پرسيد كارش چي بود؟ ننه براي عيد گل ها لباس 

مي دوخت، امسال و پارسال و هر سال مي دوخت. مي دوخت، امسال و پارسال و هر سال مي دوخت. 
صداي قرچ قروچ قيچي توي دشت پيچيد. ننه دوخت و دوخت و دوخت. آفتاب كه غروب صداي قرچ قروچ قيچي توي دشت پيچيد. ننه دوخت و دوخت و دوخت. آفتاب كه غروب صداي قرچ قروچ قيچي توي دشت پيچيد. ننه دوخت و دوخت و دوخت. آفتاب كه غروب 
كرد، ننه دست از كار كشيد. خسته امّا با دلي كرد، ننه دست از كار كشيد. خسته امّا با دلي 
شاد و لبي خندان بقچه اش را برداشت. از شاد و لبي خندان بقچه اش را برداشت. از 
گل ها خداحافظي كرد و رفت. ننه اين قدر گل ها خداحافظي كرد و رفت. ننه اين قدر 

خسته بودكه نخ و سوزنش را جا گذاشت. خسته بودكه نخ و سوزنش را جا گذاشت. 
گل ها به لباس هاي نو و تازه شان نگاه كردند گل ها به لباس هاي نو و تازه شان نگاه كردند 
واز خوش حالي خنديدند. گل شيپوري واز خوش حالي خنديدند. گل شيپوري 
از شادي بوق بوق كرد و شاپرك را از شادي بوق بوق كرد و شاپرك را 
از خواب ناز بيدار كرد. شاپرك پر از خواب ناز بيدار كرد. شاپرك پر 
زد، روي سر گل ها چرخيد و لباس زد، روي سر گل ها چرخيد و لباس 
نوي آن ها را ديد. با تعجّب پرسيد: نوي آن ها را ديد. با تعجّب پرسيد: 
«كي براي شما لباس نو دوخته؟» «كي براي شما لباس نو دوخته؟» 
به  نگاهي  خوش حالي  با  به گل ها  نگاهي  خوش حالي  با  گل ها 
لباس هاي رنگارنگ خود انداختند و لباس هاي رنگارنگ خود انداختند و 
گفتند:  «مثل هميشه ننه پينه دوز، ببر گفتند:  «مثل هميشه ننه پينه دوز، ببر 

و بدوز!»
شاپرك نگاهي به لباس هاي كهنه و پاره ي شاپرك نگاهي به لباس هاي كهنه و پاره ي 

معصومه ذباّح
تصويرگر:  نسيم بهاري
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خودش انداخت و هاي هاي گريه كرد.  
دلِ گل ها را غم گرفت. شادي از دل هايشان پر كشيد. همه ساكت و غمگين به شاپرك 
نگاه مي كردند كه گل نرگس فرياد زد:  «پيدا كردم!» و با سر به تكّه پارچه هاي اضافي كه 
دلِ گل ها را غم گرفت. شادي از دل هايشان پر كشيد. همه ساكت و غمگين به شاپرك 
نگاه مي كردند كه گل نرگس فرياد زد:  «پيدا كردم!» و با سر به تكّه پارچه هاي اضافي كه 
دلِ گل ها را غم گرفت. شادي از دل هايشان پر كشيد. همه ساكت و غمگين به شاپرك 

روي زمين ريخته شده بود اشاره كرد. آن شب ماه توي آسمان نشسته بود و به دشت 
گل ها و شاپرك نگاه مي كرد. شاپرك روي سر گل ها پرپرپر مي زد و لباس خودش را به 

همه نشان مي داد. لباسي كه هر تكّه اش يك رنگ بود: سبز، زرد، آبي، سرخ و بنفش.
لباس شاپرك خيلي قشنگ بود. رنگ وارنگ بود. 
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در يك ليوان آب، چند قطره 
اين  ديدن  براي  بريز.  رنگ 
نمايش حيرت انگيز، به هيچ 
نداري.  احتياج  ديگري  چيز 
حالا ببين كه چه طور صدها 
شكل جالب درست مي شود، 
آن ها  از  تا  دو  كه  آن  بدون 

شبيه به هم باشند. 
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هر نوع رنگي كه در آب 
حل شود، مثل آب رنگ، 
اين  جوهر،  يا  گواش 

خاصيت را دارد. 
قطره هاي  كه  اين  براي 
آب  در  را  جوهر 
از  است  بهتر  بيندازي، 
يك قطره چكان استفاده 
كني. با يك قطره چكان، 
قطره هاي رنگ را گاهي 
به  گاهي  و  آهسته 
بينداز.  آب  در  سرعت، 
رنگ هاي  از  اگر  البته 
كني،  استفاده  گوناگون 

نمايش ديدني تر مي شود. 
بعد از مدّتي، رنگ ها با هم مخلوط 
مي شوند. آن وقت اگر بخواهي 
نمايش را دوباره ببيني، بايد يك 

ليوان آب ديگر برداري. 
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اين وسيله اي است كه فضانوردان با آن به فضا مي روند. با استفاده از راهنمايى زير، هر عدد را بارنگ 
مناسب آن رنگ  آميزى كن و سپس بگو اين تصوير چيست؟

اين وسيله اي است كه فضانوردان با آن به فضا مي روند. با استفاده از راهنمايى زير، هر عدد را بارنگ 
مناسب آن رنگ  آميزى كن و سپس بگو اين تصوير چيست؟

اين وسيله اي است كه فضانوردان با آن به فضا مي روند. با استفاده از راهنمايى زير، هر عدد را بارنگ 

رنگ زرد=  رنگ زرد=  رنگ زرد=48                رنگ نارنجى=49                  رنگ زرشكى=47 رنگ قرمز=   رنگ قرمز=   رنگ قرمز=50             
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مريم حرمى

اگر مى  خواهى نقّاشى 
كردن را درست ياد 

بگيرى تمرين هاى 
اين صفحه را با دقّت 

انجام بده! 
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 اينجا شهري است كه در زمان جنگ ايران و عراق، با حمله ي عراقي ها تعدادي  اينجا شهري است كه در زمان جنگ ايران و عراق، با حمله ي عراقي ها تعدادي 
از خانه هاي آن از بين رفته است. با استفاده از مربع چندخانه مانند تصوير بكش 

و بگو كه براي دوباره ساختن شهر، مردم به چه مكان هايي را بايد بسازند؟
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● صداي غرّش شير نر به قدري بلند است كه از فاصله ي هشت  هزار متري شنيده مي شود!
● شيرهاي نر (مرد) يال هاي بلندي  دارند كه گردن آن ها را مي پوشاند. شيرهاي ماده (زن) يال 

ندارند. 
● شيرهاي ماده و بچه  هايشان در دسته  هاي خانوادگي زندگي مي كنند. به اين دسته  ها، گلهّ  مي گويند. 

● شيرهاي ماده بيشتر وقت ها گروهي به شكار مي روند و براي همه ي 
شيرهاي گلهّ شكار مي كنند. 

● بيشتر شيرها در آفريقا زندگي مي كنند. 



ندا! كندن چاله با 
تو!

پس پر كردن
 چاله هم با تو!

چه خوب كارها
حالا اين چه  رو قسمت مي كنند!

درختي هست؟

فكر مي كنم 
درخت سيب 

باشه!

 شايد سال ديگه 
سيب بده!

 به  همين خيال 
باش!

واي كرم!

تصويرگر: لاله ضيايي



 تو از كرم مي ترسي؟ 
كرم بايد از تو بترسه...

به به! چه كرمي!

صبر كن، ترسو! شجاعت رو از 
من ياد بگير!

چه خوب كه 
نويد از چيزي 

نمي ترسه! 

واي، صداي ويز 
ويز!

واي زنبور!

از زنبور 
مي ترسي؟ 

زنبور بايد از 
تو بترسه!

تو كه شجاع بودي، 
پس شجاعتت چي 

شد؟ 



1 ـ وسيله ي راه رفتن.
2 ـ نام پيامبر گرامي اسلام (ص).

3 ـ روز نيست  ـ از آن باران و برف مي بارد. 
5 ـ نوك كوه  ـ هر مسلمان روزي 5 ـ نوك كوه  ـ هر مسلمان روزي 5 بار اين عبادت را انجام مي دهد.  4

5 ـ در مدرسه مي خوانند  ـ با شلوار مي پوشند  ـ ميوه اي خوش مزّه كه به رنگ هاي زرد، سبز و قرمز 
وجود دارد و به ميوه هاي بهشتي معروف است. 

6 ـ غذايي بسيار پرانرژي و سودمند كه زنبور عسل مي سازد  ـ پزشك به بيمار تجويز مي كند. 
7 ـ پوشش بدن پرندگان  ـ يك جمله از قرآن كريم.

8  ـ انگور نرسيده. 
9ـ ساز چوپان.

تذكّر: بعد از حل جدول ستون رنگي 
را بخوانيد تا به رمز جدول برسيد. 
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طراح جدول: ابراهيم زارعى 
تصويرگر: نريمان فرّخي

برندگان جدول شماره  ى25:
درسا حيدري

محمد حسين اكبري
فاطمه مرادي

● از برنده  هاى عزيز خواهش مى  كنيم براى دريافت 
جايزه  ى خود با ما تماس بگيرند.



زير آب دشمن يك مين گذاشته است. هر كس زير آب دشمن يك مين گذاشته است. هر كس زير آب دشمن يك مين گذاشته است. هر كس 
تلاش مي كند تا زودتر به آن برسد و مين را خنثي تلاش مي كند تا زودتر به آن برسد و مين را خنثي تلاش مي كند تا زودتر به آن برسد و مين را خنثي 

كند تا كسي آسيب نبيند. كند تا كسي آسيب نبيند. 
1ـ مهره ها را جدا كنيد و هر كدام، يكي از مهره هاي ـ مهره ها را جدا كنيد و هر كدام، يكي از مهره هاي ـ مهره ها را جدا كنيد و هر كدام، يكي از مهره هاي 

سبز، قرمز و سفيد، را براي خود  انتخاب كنيد. سبز، قرمز و سفيد، را براي خود  انتخاب كنيد. سبز، قرمز و سفيد، را براي خود  انتخاب كنيد. 
2ـ مكعب (جعبه) را جدا كنيد و لبه هاي آن را به ـ مكعب (جعبه) را جدا كنيد و لبه هاي آن را به ـ مكعب (جعبه) را جدا كنيد و لبه هاي آن را به 

هم بچسبانيد. 
  راه بازي: 

بازي براي 2 تا 4 نفر 
مكعب را به نوبت بيندازيد. هر كس عدد بيشتري 
آورد، بازي را شروع مي كند، بازي كني كه مهر ه اش 
مي تواند  بگيرد،  قرار  خانه ي سبز كم رنگ  روي 

دوبار مكعب را بيندازد. 
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نوشابه ي گرم
مشتري:  آقا نوشابه ي سرد داريد؟مشتري:  آقا نوشابه ي سرد داريد؟مشتري:  آقا نوشابه ي سرد داريد؟مشتري:  آقا نوشابه ي سرد داريد؟مشتري:  آقا نوشابه ي سرد داريد؟

مغازه دار:  نه گرم است. مغازه دار:  نه گرم است. مغازه دار:  نه گرم است. مغازه دار:  نه گرم است. مغازه دار:  نه گرم است. 
مشتري:  اشكالي ندارد، توي نعلبكي مي ريزم سرد  شود!مشتري:  اشكالي ندارد، توي نعلبكي مي ريزم سرد  شود!مشتري:  اشكالي ندارد، توي نعلبكي مي ريزم سرد  شود!

بادبزن تو
اوّلي:  ما كه با هم بادبزن خريديم، چرا بادبزن تو نو مانده ولي اوّلي:  ما كه با هم بادبزن خريديم، چرا بادبزن تو نو مانده ولي اوّلي:  ما كه با هم بادبزن خريديم، چرا بادبزن تو نو مانده ولي اوّلي:  ما كه با هم بادبزن خريديم، چرا بادبزن تو نو مانده ولي اوّلي:  ما كه با هم بادبزن خريديم، چرا بادبزن تو نو مانده ولي 

بادبزن من كهنه شده؟بادبزن من كهنه شده؟
دوّمي:  چون من بادبزن را توي دستم نگه مي دارم و سرم را دوّمي:  چون من بادبزن را توي دستم نگه مي دارم و سرم را دوّمي:  چون من بادبزن را توي دستم نگه مي دارم و سرم را دوّمي:  چون من بادبزن را توي دستم نگه مي دارم و سرم را دوّمي:  چون من بادبزن را توي دستم نگه مي دارم و سرم را دوّمي:  چون من بادبزن را توي دستم نگه مي دارم و سرم را دوّمي:  چون من بادبزن را توي دستم نگه مي دارم و سرم را دوّمي:  چون من بادبزن را توي دستم نگه مي دارم و سرم را دوّمي:  چون من بادبزن را توي دستم نگه مي دارم و سرم را دوّمي:  چون من بادبزن را توي دستم نگه مي دارم و سرم را 

تكان مي دهم!

كار
مردي ساعتش كار نمي كرد، رفت تا برايش كار پيدا كند!مردي ساعتش كار نمي كرد، رفت تا برايش كار پيدا كند!مردي ساعتش كار نمي كرد، رفت تا برايش كار پيدا كند!مردي ساعتش كار نمي كرد، رفت تا برايش كار پيدا كند!

تصويرگر: بهاره زارع
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يكي از ميمون هاي با مزه ي اين صفحه يكي از ميمون هاي با مزه ي اين صفحه 
از  تعداد موزها كمتر  از مي گويد، چون  تعداد موزها كمتر  مي گويد، چون 
خودگذشتگي  از  من  ماست،  خودگذشتگي تعداد  از  من  ماست،  تعداد 

مي كنم و موز نمي  خورم. مي كنم و موز نمي  خورم. 
اين تصوير را رنگ كن و به پرسش هاي اين تصوير را رنگ كن و به پرسش هاي 

زير جواب بده!
فكر  چه  ميمون  اين  درباره ي  تو  فكر   چه  ميمون  اين  درباره ي  تو   ●

مي كني؟ 
● آيا تا به حال خودت چنين كاري را  آيا تا به حال خودت چنين كاري را 

كرده اي؟ 
داده اي،  انجام  را   كار  اين  اگر  داده اي،   انجام  را   كار  اين  اگر   ●

خاطره اي از آن را براي ما بفرست! خاطره اي از آن را براي ما بفرست! 
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در زمان هاي خيلي خيلي قديم، يك خرگوش و يك لاك پشت زندگي مي كردند كه روزي با 
هم مسابقه ي دو دادند. خرگوش كه مي دانست برنده مي شود، وسط مسابقه يك گوشه خوابيد. 

لاك پشت يواش يواش از او جلو افتاد و برنده شد. 
سال ها گذشت. لاك پشت كه  عمر زيادي داشت، ماجرا را براي همه تعريف كرد و گفت: حاضر 

است باز هم با هر خرگوشي مسابقه ي دو بدهد و برنده شود. 
روزي يكي از نوه هاي همان خرگوش قصّه در برابر حيوانات جنگل پيش او رفت و گفت: 
«اگر راست مي گويي، بيا با من مسابقه بده! حالا پدر پدر پدر پدر پدربزرگم يك كاري كرد 

و تو برنده شدي؛ ولي من اين كار را نمي كنم.» 
لاك پشت دست و پايش را جمع كرد و رفت توي لاكش. آخر مي دانست كه همان سال 
هم نمي توانست تند بدود، چه برسد به حالا كه سال ها گذشته و پير شده بود. ولي ديگر 
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نمي توانست زير حرفش بزند. از توي لاكش فرياد زد: «فردا صبح كه خورشيد طلوع كرد، بيا زير همان 
درختي كه با پدر پدر پدر پدربزرگت مسابقه دادم.» 

صبح روز بعد، همه ي حيوانات جمع شدند و همين كه مسابقه شروع شد، خرگوش جوان با دو جست 
از لاك پشت جلو افتاد. دويد و نزديك خط پايان كه رسيد، ديد كه از او خبري نيست. برگشت كه ببيند 
لاك پشت كجاست! تقريباً مجبور شد تمام راه را برگردد كه ديد لاك پشت عرق ريزان و نفس نفس زنان 
به زحمت جلو مي آيد. همين كه چشمش به خرگوش افتاد، گفت:  «بردن از يك لاك پشت پير كه كاري 
ندارد!» خرگوش جواب داد:  «وقتي خودت برنده شدي جوان بودي، پس چرا اين همه سر و صدا كردي؟ » 
لاك پشت در حالي كه عرقش را پاك مي كرد، گفت: «من مي خواستم به همه ياد بدهم كه اگر ناتوان باشند، 
با پشتكار مي توانند موفق شوند. براي همين قصّه ي من تا امروز بر سر زبان ها افتاده؛ ولي حالا كه تو برنده 
مي شوي كاري نكرده اي. چون همه مي دانند كه خرگوش ها از لاك پشت ها تندتر مي دوند.» خرگوش، اول 
به فكر فرو رفت و بعد دويد. رفت و رفت تا نزديك خط پايان نشست. خورشيد به وسط آسمان رسيده 
بود كه لاك پشت خسته و نالان از راه رسيد. با تعجب به خرگوش نگاه كرد و گفت: «پس چرا رفتي؟ مگر 
نمي خواستي برنده شوي؟» خرگوش همان طور كه پايش را روي يك پاي ديگرش انداخته بود، آرام گفت: 
«بگذار باز هم همه فكر كنند كه تو برنده شدي! من اگر برنده شوم كه كاري نكرده ام!» لاك پشت در حالي 
كه از خط پايان عبور مي كرد، گفت: «ولي حالا يك كار مهم كردي! تو جوانمردي كردي كه من برنده شوم 
و آبرويم نريزد، مثل پدربزرگت!» خرگوش با تعجب پرسيد: «گفتي من چه كار كردم؟» لاك پشت فرياد 

زد: «جوانمردي، خرگوش قهرمان!»
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مجموعه ي شش جلدي كتاب هاي مي توانم بسازم: هر 
كتاب شامل شش صفحه ي اسباب بازي است. كودك 
در هر صفحه با يك نوع سرهم سازي (مونتاژ) رو به رو 

مي شود.
نياز  اين سرهم سازي ها (مونتاژ ها) به برش يا قيچي 
ندارد. به علاوه كودك در پايان هر صفحه صاحب يك 
اسباب بازي مي شود كه مدت ها او را سرگرم خواهد 
كرد. اين مجموعه را نشر تولدّ با قيمت كرد. اين مجموعه را نشر تولدّ با قيمت 5500

تومان توليد كرده است. تومان توليد كرده است. 
77330437شماره تلفن تماس: 77330437شماره تلفن تماس: شماره تلفن تماس: 77330437
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فرم اشتراك شاهد كودك

نام: . . . . . . نام خانوادگى: . . . . . . . تاريخ تولد: . . / . . / . .13
نشانى: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
كد پستى: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراك: 6 ماه                       يك سال 

دوستان خوب و مهربان، فرم زير را با كمك بزرگ تر ها پر كنيد و به نشانى ما بفرستيد.
مبلغ اشتراك شش ماهه 1500 تومان و يك ساله 3000 تومان است.

21820555مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانك تجارت شعبه ميدان هفتم تير به نام 
انتشارات شاهد واريز نماييد.

فيش واريزى را همراه با فرم تكميل شده به نشانى مجله شاهد كودك ارسال نماييد.
نشانى: تهران، خيابان آيت ا... طالقانى، خيابان ملك الشعراى بهار شمالى، پلاكنشانى: تهران، خيابان آيت ا... طالقانى، خيابان ملك الشعراى بهار شمالى، پلاك3

صندوق پستى: صندوق پستى: 191191-1571515715، انتشارات شاهد

فاطمه صادقي 
ابوالفضل صادقي

مهسا مرادي 
ارشيا نوروزي 

نيلوفر فيض الهي 
مژگان جعفري 
سپيده عليزاده 

زهرا يزداني 
زهرا لشگري 

آرزو ساويزفر 
درسا قهرماني 

نهال دفتري 
سهيل سعيدي 

مهرداد محمدهاشمي 
متين جعفري
مليكا اسعدي 

علي ابهري 
ياسمن ابهري 

مهسا زاهدي 
عليرضا سالك

مريم محمدرضايي 
اميررضا گرگين
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مريم ملك لي-8ساله از شهرك انديشه

زهرا اصفهاني-9ساله از تهران شادي ابراهيم پور-3ساله
آتوسا اباذريان

آيلين اروجي

مليكا كرابي

محمد حسين وفايي شيرازي

بهاره خلجي-3/5 ساله از قيدار

ترانه دفك

زينب طاهر خاني- 6ساله از تهران سبحان ثابت قدم

سحر گازري پور

24



ما به بچّه هايى كه  در 
مورد فداكارى، مقاومت 

و شجاعت نقّاشى 
براى ما بفرستند، 
جايزه مى  دهيم و 

نقّاشى آن ها را در قاب 
مخصوص اين صفحه 

مىگذاريم.

فاطمه شيخ پور جهرمي- 5ساله از جهرميونس موسوي-4ساله از تهران

محمد صدرا اصفهاني-4ساله از تهرانآرمين گازري پور نيلوفر زينالي - 6ساله از اروميه

هليا غلامعلي

سپيده عليزاده

ارشيا اباذريان
سحر عليزاده
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جوراب من سوراخ شده 
ديده مى شه يه شست پام 

قلقلكش مى ده زودى 
تا مى بينه اونو بابام 

خنده مى افته شست پام 
منم مى خندم قاه و قاه 

بعد مى كنم يواشكى 
به شست پام بازم نگاه 

آهسته اون رو مى برم 
تو جورابم يواشكى 

مى گم برو زود سرجات 
بيرون نيا قلقلكى  

عباسعلى سپاهى يونسى
تصويرگر: زهرا مرادي مباركي
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واي چه قدر هوا سرده!

حالا بچّه هاي ديگه هم لباس گرم دارند؟                 


